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منوچهـــر کی‌مـــرام، فیلمنامه‌نویس و روزنامه‌نگار ایرانی که در زمان نوجوانی 
 ، یگر تئاتر به دلیل آشـــنایی پدرش با عبدالحســـین نوشـــین، کارگردان و باز
بـــه کلاس‌هـــای او در حـــزب تـــوده راه پیدا کـــرده بود، در کتـــاب »رفقای بالا« 
کـــه خاطراتـــش از حزب توده اســـت نوشـــته: »دکتـــر رضوی مســـئول انجمن 
]دوستداران فرهنگ فرانسه و ایران[ خانم جوانی را به‌عنوان منشی در انجمن 
بـــه کار گمـــارده بود که معمولا بعدازظهر‌ها چند ســـاعتی به محل انجمن در 
کوچـــه نزدیـــک میـــدان مخبرالدوله بین خیابان ســـعدی و لاله‌زارنو می‌آمد و 
گر احیانا  در اتاق کوچکی می‌نشســـت که به او اختصاص داده شـــده بود. ا

تلفنی می‌شد، جواب می‌داد. 
این خانم، زن زیبا و خوش‌اندامی بود؛ اما هرگز آرایش نمی‌کرد و معمولا لباس 
تیـــره می‌پوشـــید. با افرادی که برای فعالیت‌هـــای هنری به انجمن می‌آمدند 
کمتر تماس می‌گرفت. رابطه‌اش با هیچ‌کس از سلام و علیک تجاوز نمی‌کرد. 
ی  گهان با کیانور یک روز بعداز ظهر که به انجمن رفته بودم، در راهرو ورودی نا
روبه‌رو شدم که با عجله به داخل می‌آمد. به اتاق منشی انجمن رفت. توقفش 
بیش از چند دقیقه طول نکشید. با قدم‌های سریع خارج شد و در اتومبیلی 
نشســـت که جلو در منتظرش بود و به‌ســـرعت حرکت کرد. می‌دانستم شوهر 
منشـــی انجمن، ســـروان حق‌پرســـت بود. این افسر جوان که عضویت شاخه 
نظامی حزب ]توده[ را داشت، به دستور حزب همراه عده دیگری از افسران 
ی با هواپیمـــا و تجهیزات نظامی به تبریز رفت و  ارتـــش، بعد از قیام پیشـــه‌ور
به ارتش فدائی فرقه دموکرات پیوســـت. او هنگام پرواز آزمایشـــی بر فراز تبریز 
هواپیمایش دچار نقص فنی شـــد و ســـقوط کرد. همســـر جوانش با یک پســـر 

کوچک به نام ســـعید تنها مانده بود. 
ی بـــه اتـــاق خانم رفتم. او را بســـیار آشـــفته و عصبی دیدم.  ی کنجـــکاو از رو
ید.  رنگ پریده به نظر می‌رسید و عضلات صورتش به‌طور محسوسی می‌لرز
یخت. من ترجیح دادم اتاقش را ترک کنم و فرصت بدهم  بغضش را بیرون ر
یه کند تـــا آرام بگیرد. اما او احتیاج  در تنهایـــی خـــودش هرچه می‌خواهد گر

داشـــت اندوه درونش را بیرون بریزد. اشـــاره کرد در اتاق بمانم. 
گفت:[ خجالت نمی‌کشـــند... شـــوهرم را به کشـــتن دادند، خودم را بیوه و  [
ســـرگردان و طفل شـــیرخوارم را یتیم کردند و حالا آمده پیشـــنهاد می‌کند مرا 
پای شـــرقی بفرســـتند... بروم آنجا چه غلطی بکنم؟ چهار  همراه بچه‌ام به ارو
تا فامیل و دوست و آشنایی را هم که اینجا دارم از دست بدهم. تنها بمانم 
ی دســـتم تـــوی یک دنیای غریب که نه زبان‌شـــان را می‌دانم،  بـــا یک بچه رو
پای شـــرقی توی سرشـــان بخورد. هر چی از دهانم  نه یک آشـــنایی دارم. ارو

درآمد بهش گفتم. 
مدتی در ســـکوت نگاهش کردم. به نظرم رســـید کمی آرام‌تر شـــده اســـت. با 
گهان بلند شـــد، کیف دســـتی‌اش را  اینکه هنوز ســـاعات اولیه کارش بود، نا
برداشـــت و بـــدون اینکه حرفی بزند رفـــت. من دیگر هیچ‌وقت او را ندیدم تا 
اینکه ســـال‌ها بعد در ســـینمای ایران جوانی به‌عنوان هنرپیشـــه‌ای باارزش 
درخشـــید و متوجه شـــدم همان طفل شیرخوار آن سال‌هاست؛ سعید راد.«‌ 

   و اما بعد... 
طبیعتا هر کسی هنگام بررسی کارنامه سعید راد به مقطعی برمی‌خورد که او 
دیگر فعالیتی نکرده است اما از جایی به بعد دوباره برمی‌گردد و در میانسالی 
و پیری کارش را ادامه می‌دهد. اتفاقا بحث درباره همین مقطع از زندگی این 
یچه‌ای به بحث‌های ناتمام ما درباره نسبت هنرمندان  هنرپیشه است که در
یا چهره‌های مشـــهورمان با میهن‌شـــان می‌گشاید. البته این بحث را می‌شود 
به تمام لایه‌های دیگر جامعه هم تعمیم داد. پدر احمد ســـعید حق‌پرســـت 
ی ملحق شـــده  راد که او را با عنوان ســـعید راد می‌شناســـیم به فرقه پیشـــه‌ور

بود که از گروه‌های خوشـــنام سیاســـی در ایران نیســـت. عمده انتقادی که به 
ایـــن جماعت می‌شـــد ناظر بود به تلاش‌شـــان برای جدا کـــردن آذربایجان از 
ایران. البته درک این نکته که چطور شـــد عده‌ای از فعالان سیاســـی ایران یا 
حتـــی مردم عادی حساســـیت لازم را نســـبت به بحث‌هـــای جدایی‌طلبانه 
ی و یارانش نشـــان ندادند، از عهده این مجال خارج اســـت و باید  پیشـــه‌ور
کرات  توجه داشت که همه آن آدم‌ها لزوما تا ته خط نرفتند و همه چیز با مذا
احمد قوام یا لشکرکشی رزم‌آرا خاتمه نیافت، بلکه با بحرانی‌تر شدن اوضاع 
کثریت را هم بهشان  و جدی‌تر شدن قضیه، خیلی‌ها که شاید بشود عنوان ا
ی جدایی‌طلبی ایستادند. غلامحسین ساعدی هم  داد، برگشتند و رودررو
یخ شفاهی هاروارد دارد به اینکه چگونه در  در بخشی از مصاحبه‌ای که با تار
کودکی فریب جو موجود را خورده بود و در راهپیمایی‌ها شرکت می‌کرد و به 
ی شعار می‌داد اشاره کرده است و این شعارهایی که در گذشته  نفع پیشه‌ور
داده بـــود را »چرت‌و‌پـــرت« می‌خوانـــد؛ اما به هر حال پدر ســـعید راد زودتر از 
اینکه شرایط بحرانی شود و بتواند تصمیم نهایی‌اش را نشان بدهد درگذشت. 
حالا می‌توانیم بپرسیم چطور شد که سعید راد تا این اندازه به میهنش وفادار 
ی  ماند و حتی وقتی رفت، حاضر نشد در هیچ‌کدام از فیلم‌های خارجی باز
ی  کم بر ایران داشـــته باشـــد تا بتواند روز کنـــد یـــا مصاحبه‌ای  علیه نظام حا
ی پیوسته بود، چطور و در چه  ی به فرقه پیشه‌ور برگردد؟ او که پدرش روزگار
محیطی تا این اندازه میهن‌پرســـت تربیت شـــد و بار آمد؟ پاســـخ قضیه در 
همان بخشـــی از خاطرات منوچهر کی‌مرام اســـت که نقل شـــد. سعید راد در 

ی بود.  شـــیرخوارگی پدرش را از دســـت داد و تربیت‌یافته دامان چنین مادر
اما حالا باید بپرسیم چه شد که سعید راد از ایران رفت؟ آیا جو انقلاب باعث 
گر چنین است چرا این هنرپیشه تا قبل از  شد که او دیگر نتواند کار کند؟ ا
ی کند؟ حقیقت  سال ۶۴ در هفت فیلم ایرانی پس از انقلاب توانسته بود باز
این اســـت که ماجرا به بخشـــی از دعواهای سیاســـی و جناحی داخل نظام 
یانی که به چپ اسلامی  یشه‌شان در همان دهه ۶۰ است. جر برمی‌گردد که ر
کران  معروف بود و بعدها عنوان اصلاحات گرفت، با کودتایی که به بهانه لغو ا
فیلم »برزخی‌ها« علیه عبدالحمید معادی‌خواه، اولین وزیر فرهنگ و ارشاد 
ی اسلامی انجام داد، نه‌تنها راه را برای به قدرت رسیدن  اسلامی در جمهور
خـــودش در دولـــت فراهم کـــرد، بلکه در بخش فرهنـــگ و هنر و به‌خصوص 
ی بلندمدت یا شاید حتی بشود گفت دائمی  سینما، به یک سلطه ساختار
یان با اینکه بعدها در ژســـت روشـــنفکری لیبرال یا  دســـت پیدا کرد. این جر
یســـیون فرو رفت، همچنان با تمام قدرت نه اجازه بازگشـــت نســـل  حتی اپوز
گذشته را به صحنه می‌داد و نه نسل جدیدی که همخوان با ایده‌هایش نبود 

را راه داد. ســـعید راد از قربانی‌های همین جنگ قدرت بود. 

   چگونه سعید راد قربانی جنگ قدرت شد؟
گرچه شـــروع این جنگ قدرت با همان فیلم »برزخی‌ها« بود که ســـعید راد  ا
یگرانش قرار داشـــت، اما ماجرای خود ســـعید راد که به  هم در فهرســـت باز
یان  مهاجرت چندســـاله‌اش انجامید، با فیلم عقاب‌ها رقم خورد؛ وقتی جر
موســـوم به چپ اســـامی، پس از کودتای »برزخی‌ها« به قدرت رســـیده بود و 

، بلکه به‌عنوان کارگزار در نظام حضور داشـــت.  حالا نه به‌عنوان گروه فشـــار
»عقاب‌ها« را ســـاموئل خاچیکیان ســـاخت؛ اولین فیلمســـاز بفروش ایرانی 
که البته مدت‌ها از دوران اوجش می‌گذشـــت. او نشســـت و تکه‌های چند 
گـــزارش خبـــری را به هم چســـباند تا صحنه‌های نبرد هوایـــی فیلم در‌بیاید؛ 
ی هم بود که سرتا‌پای سینما  چون بودجه جلوه‌های ویژه رانداشتند. روزگار
داشـــت دولتی می‌شـــد اما فیلم جنگی را در بخش خصوصی می‌ساختند؛ 
آن هم نه برای پول، برای دل. یک فیلمســـاز ارمنی به عشـــق قهرمان‌های آن 
روزش این فیلم را ساخت. بعد از اینکه کار تمام شد، خودش و تهیه‌کننده 
فکر کردند خب این فیلم که قرار نیســـت بفروشـــد. خواســـتند آن را به یکی 
کرانش کند که هیچ‌کس حاضر نشد بخرد. مجبور شدند  بفروشند تا خود او ا

کرانش کنند اما همین فیلم تبدیل شـــد به پرمخاطب‌ترین فیلم  خودشـــان ا
یخ ســـینمای ایران. چرا؟ چون به دغدغه همان روزهای مردم ربط  تمام تار
داشـــت. موشـــکباران بود. جنگ شـــهرها بود و خلبان‌ها برای مردم قهرمان 
، ســـاموئل خاچیکیـــان، ایـــن آدمـــی کـــه یک عمر  بودنـــد. از شـــگفتی روزگار
ی اینقدر مخاطب پیدا نکرد که در عقاب‌ها  ی‌ســـاز بود، در هیچ کار تجار

پیدا کرد؛ در فیلمی که اتفاقا برای پول نســـاخت. 
یگر عقاب‌ها  ماجرا اما از همین‌جا به‌بعد بود که برای سعید راد، به‌عنوان باز
ی نبود که رفت  بحرانی شد. از میان پرفروش‌های سال ۶۴ این فقط ایرج قادر
زیر ذره‌بین انوار و بهشتی. فخرالدین انوار در آن زمان معاون سینمایی محمد 
خاتمی در وزارت ارشـــاد بود و محمد بهشـــتی مدیرعامل بنیاد ســـینمایی 
فارابی. مهدی کلهر که قبل از کودتای برزخی‌ها معاون سینمایی ارشاد بود، 
. انوار با حالتی درهم گفت عقاب‌ها تا حالا 18  یـــک روز رفـــت به دیدن انـــوار
میلیون تومان فروخته اســـت. او این حرف را در حالی می‌زد که فروش فیلم 
باز هم داشـــت بالاتر می‌رفت. کلهر گفت خب اینکه خیلی خوب اســـت. 
شانه‌های انوار را گرفت و بوسید و تبریک گفت که سینما نجات پیدا کرده 
است؛ اما دید که انوار همچنان ناراحت است. پرسید »چرا ناراحتی شما؟« 
ی کند. کلهر گفت شوخی  یم سعید راد فیلم باز انوار جواب داد دیگر نمی‌گذار
می‌کنید. انوار جواب داد که نه، جدی می‌گویم. او با این فیلم قهرمان می‌شود. 
هیچ سازشی در کار نبود و همین باعث شد راد نتواند نقش »ناخداخورشید« 
ی کند. سعید راد که دید کار کردنش ممنوع شده،  را هم برای ناصر تقوایی باز
یچی زد و خودش پشت دخل ایستاد. یک مدت بعد، انوار  رفت یک ساندو
به دادستانی نامه زد که راد دارد کار سیاسی می‌کند. هرکس او را پشت دخل 
ی کنم.  ببینـــد، ماجرا را می‌پرســـد و او هم می‌گوید نگذاشـــتند مـــن فیلم باز
یچی ســـعید راد را هم بستند. او هم گذاشت  همین شـــد که آمدند و ســـاندو
کســـی شـــد  و از ایران رفت. در آمریکا هم زندگی ســـختی را گذراند و راننده تا
اما به هیچ‌وجه حاضر نشـــد آنجا کار سیاســـی بکند. خودش بعدها گفت: 
»قرار نبود بروم. من همیشـــه گفته‌ام، هیچ‌وقت خارج از کشـــور چمدان‌هایم 
را باز نکردم؛ برای اینکه می‌دانســـتم جای من اینجاســـت.« و یکی، دوســـال 
قبـــل از درگذشـــتش باز هـــم همین مضمون را کوک کرد و گفت: »شـــاید این 
روزها آنهایی که ســـختی غربت را چشـــیده‌اند بیشـــتر قدر وطن را می‌دانند. 
ایـــن ســـرمایه بـــزرگ با هیچ چیز در این دنیا قابل قیاس نیســـت. من عاشـــق 

گر همه از ایران بروند، ســـعید راد می‌ماند.« وطنم. حتی ا
ی در فیلم »زنگی و رومی« ناصر تقوایی  اوایل دهه 80 بود که سعید راد برای باز
به ایران برگشت که البته آن اثر ساخته نشد. در همان حال و هوا، احمدرضا 
ی در »دوئل« را به او داد و باعث شـــد بماند و کارهای  یش پیشـــنهاد باز درو
دیگری انجام دهد. برای تلویزیون »در چشـــم باد« مســـعود جعفری‌جوزانی را 
کار کرد و در فاز سوم سریال »سرزمین کهن« کمال تبریزی هم بود. بعد در سال 
۹۰ در دو فیلم »پروانگی« به کارگردانی قاسم جعفری و »گیرنده« به کارگردانی 
مهرداد غفارزاده، نقش اول را داشت. سال ۹۲ هم نقش مهمی در فیلم »چ« 
ی کرد و همان ســـال در »پایان‌خدمت«  بـــه کارگردانـــی ابراهیم حاتمی‌کیا باز

به کارگردانی حمید زرگرنژاد هم نقش ســـروان بابکان را داشـــت. 
ی بســـتری بود و یک عمل  ســـعید راد این اواخر حدود ۱۰ ماه به علت بیمار
ناموفق هم داشـــت. مدتی در خانه ســـالمندان از او مراقبت می‌شد که البته 
خودش نمی‌دانست آنجا کجاست وگرنه نمی‌ماند. این را هوشنگ گلمکانی 
گفتـــه اســـت کـــه در آخرین روزها بـــه عیادتش رفته بـــود و می‌گفت تصویر او 
دیگر همان سعید رادی نیست که همه در ذهن دارند.  چشم‌هایی داشت 
کـــه حقیقتـــا گیرا بودند. یک جدیت بی‌انتها در چهره‌اش بود اما غیر از همه 
اینها یک خصوصیت ممتاز دیگر هم داشـــت که حالا به بهانه درگذشـــتش 
باز زمزمه‌اش کردیم. او فرزند وفادار و عاشق مادرش بود. عاشق وطنش بود. 
گر همه از ایران بروند، من اینجا می‌مانم و چه خوب  کسی بود که می‌گفت ا

ک کشـــید.  که همین جا در آغوش مادرش چهره در نقاب خا

یج کتاب و کتابخوانی« و حالا سند  سند »نهضت مطالعه مفید«، سند »ترو
ملی »خواندن و ترویج مطالعه مفید« منتشر شده‌اند تا مردم را به‌سمت مطالعه 
و کتاب و کتابخوانی بیاورد. سند اول سال 1389 ابلاغ شد و سند دوم سال 
1396 و حالا سند جدید که بعد از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
یج کتابخوانی را حل کند.  فارغ از نقدهایی که به  به میان آمده تا مشکلات ترو
محتوای این سندها وارد است؛ اما سوال اصلی اینجاست چقدر این سندها 
بعد از ابلاغ اجرایی شده‌اند و توانسته‌اند مردم را با هدفی که داشتند همراه 
کنند. وجود سندهای بالادستی در جایگاه خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است و می‌تواند به مسئولان اجرایی، برای راهبری حوزه‌های مختلف کمک 
کند. در حوزه فرهنگ حتما این سندها، مهم‌تر و کمک‌کننده‌تر می‌شود؛ چون 
می‌تواند به مســـئول اجرایی، نگاه برای اداره امور و برنامه‌ریزی بدهد. در این 
یم، متوجه  گر به سندهای حوزه کتاب و کتابخوانی نگاهی بینداز چند سال ا
خواهیم شـــد که گویی این اســـناد فقط برای کســـانی اســـت که آن را نوشته یا 
بررســـی کرده‌اند اما در عموم جامعه یا در مســـئولان اجرایی خیلی اســـتقبال 
نمی‌شود. شاید برای عموم جامعه محتوای کلی سند کاربردی نداشته باشد 
اما این اسناد منتشر می‌شود تا برنامه‌ریزی مسئولان اجرایی براساس آن باشد 
و درنهایت مردم را به‌سمت کتاب و کتابخوانی با همان برنامه‌ها بیاورد. ولی 
درنهایت چیزی که اتفاق می‌افتد این است که این سندها در همان روزهای 
ابتدایی بعد از  تصویب و ابلاغ ‌مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما حتی دستگاه‌ها 
نیز برنامه‌هایشـــان با این ســـندها همخوانی ندارد و سندی می‌شود برای اجرا 
نشدن! در گزارش امروز به این سندها پرداختیم و برخی اشکالات اصلی که 

به آن وارد است را بررسی کردیم.  

   14 سال کار نکردن برای نهضت مطالعه مفید
‌سند »نهضت مطالعه مفید« سال 1389 به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد تا بتوانند 
یج کتاب و کتابخوانی برنامه‌ریزی کنند، اما این سند در حد همان  برای ترو
ســـند باقی ماند و فقط در مصاحبه‌های مدیران اشـــاره و ارجاعی به آن داده 
می‌شـــد، اما در برنامه‌ریزی‌ها مورد اســـتفاده قرار نگرفت. اصلی‌ترین ایراد به 
این سند از اسم آن می‌آمد، برخی کارشناسان معتقد بودند وقتی مفید بودن 
برای مدل مطالعه در نظر گرفته ‌شود خیلی موارد حذف می‌شود؛ ابهام بعدی 
در لغات به کار‌گرفته‌شـــده در تعریف مفاهیم این اســـت؛ در تعریف مطالعه 
مفید در این سند آمده است؛ مطالعه‌ای مفید است که اولا معطوف به اثر و 
ی(، ذهنی یا قلبی داشته باشد  نتیجه بوده و دستاوردی علمی، عملی )رفتار
و ثانیا آن دســـتاورد برای تربیت ‌انگیزه، افزایش تعهد، ارتقای توانایی ذهنی، 
بـــردی، ارتقای مهـــارت عملی و نهایتـــا در‌جهت پرورش و  توســـعه دانـــش کار
تعالی فرد در راستای به فعلیت رساندن استعدادهای الهی وجود او در یکی 
از چهار زمینه مذکور باشـــد. وقتی این تعریف می‌آید دیگر موضوع ســـرگرمی 
در مطالعه یا حتی خواندن کتاب‌های رمان، داستان و شعر حذف می‌شود 

و فقـــط مطالعـــه‌ای مد نظر قـــرار می‌گیرد که درجهت پرورش فرد حرکت کند! 
این نقد از موارد مهم ایراد به ســـند مطالعه مفید بود و انگار راه برای اجرایی 

نشدنش فراهم کرد. 
طبیعتا اهداف هر سندی نشان می‌دهد آن سند کجا را نشانه گرفته و سمت 
و سویش کجاست؟ این سندی که حدود 14 سال پیش تصویب شد، هدف 
اصلی‌اش بالا بردن ســـرانه مطالعه و دســـتیابی به جایگاه ممتاز در جهان از 
این منظر بوده اســـت، طبیعتا وقتی چنین هدفی در نظر گرفته می‌شـــود باید 
یفی که در مورد مطالعه می‌آید هم‌خوانی داشـــته باشـــد. حذف شـــدن  با تعار
بعـــد ســـرگرمی از مطالعه، هدف این ســـند را نقض می‌کنـــد. نکته دیگری که 
باید به آن توجه کرد و شـــاید به ثمر رســـیدن این ســـند را با مشکل مواجه کرده 
اســـت، کمیتـــه دائمـــی‌ای بود که قرار بـــود بر محتوای ســـند و برنامه‌هایی که 
برای آن درنظر گرفته می‌شد، نظارت کنند. اما درنهایت این کمیته جلسات 
محدودی را تشکیل داد و در همین جلسات هم خیلی نتوانستند نظارتی به 
بعد اجرایی برنامه‌های این ســـند داشـــته باشند و درنهایت بعد از چند سال 

این سند کاملا به فراموشی سپرده شد. 

   مصوبه فراموش شده شورای فرهنگ عمومی 
ماجـــرای ســـند دوم امـــا جالب‌تر اســـت؛ ســـندی کـــه هیچ‌وقت ابلاغ نشـــد! 
شـــورای فرهنگ عمومی در آبان‌ماه ســـال 1396، سند جدیدی را برای کتاب 
یـــج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی« منتشـــر  و کتابخوانـــی بـــا عنوان »ســـند ترو
کرد، سندی که به‌صورت کامل هیچ‌گاه منتشر نشد و حتی از شورای انقلاب 
یافت نکرد. نگاه در این سند هم مانند سند قبلی بود  ی در فرهنگی هم مجوز
و به گفته کارشناسان این حوزه، با اضافه کردن چند بند تنها اسم سند تغییر 
یج  کرد. طبق این ســـند شـــورای فرهنگ عمومی مســـئولیت اجرایی کردن ترو
کتاب و کتابخوانی را به عهده داشـــت اما تا ســـال 1401 هیچ اقدامی برای آن 
انجام نشد تا اینکه سید‌مجید امامی، دبیر سابق شورای فرهنگ عمومی در 
ســـال 1401 در مورد این ســـند صحبت کرد و اجرایی شـــدن آن را در دستور‌کار 
شورا دانست و بازنگری در آیین‌نامه‌های ترویج کتابخوانی را مورد توجه دانست 
یج فرهنگ کتاب و کتابخوانی« وجود  و گفت: »مصوبه قابل توجه »سند ترو
دارد؛ براســـاس این مصوبه، شـــورای تخصصی ذیل شـــورای فرهنگ عمومی 
باید تشـــکیل می‌شـــد که متاسفانه معطل مانده است؛ بنابراین از‌ برنامه‌های 
جدی شورای فرهنگ عمومی، فعال‌کردن شورای نهضت کتابخوانی به‌عنوان 
نهاد شورایی و تخصصی پیگیری کتابخوانی در کشور است.« اما باز هم این 
ســـند هیچ‌وقت به مرحله اجرا نرســـید و چون همزمان ســـند ملی خواندن در 
حال نوشـــته شـــده بود، این سند به فراموشـــی سپرده شد تا سند دیگری برای 

کتابخوانی تصویب شود. 

   خواندن چه فرقی با مطالعه مفید دارد؟
جدیدترین سندی که برای کتاب و کتابخوانی به تصویب رسیده است، سند 
ملی »خواندن و ترویج مطالعه مفید« است. در نگاه کلی این سند شبیه به سند 
ی که  نهضت مطالعه مفید اســـت؛ هم فرقی با اســـناد دیگر ندارد. چشم‌انداز

گاهانه و مفید به‌عنوان  برای این سند درنظر گرفته شده است، ترویج خواندن آ
زیربنای تفکر انتقادی و خلاق جامعه ایرانی- اسلامی است که درنهایت این 
گاهانه و مفید منجر به افزایش سواد اطلاعاتی عمومی، تخصصی  خواندن آ
و اختصاصی، در چهارچوب ســـبک زندگی ایرانی- اســـامی باشد تا باعث 
یســـت فرهنگی، اجتماعی و سیاســـی خود مشارکت فعال،  شـــود هر فرد در ز
پویا و موثر داشته باشد. این چشم‌انداز شاید نسبت به سند نهضت مطالعه 
یج کتابخوانی نگاه کرده باشـــد اما باز هم  مفید، کمی جزیی‌تر به موضوع ترو
گاهانه و مفید انگار سرگرمی را از این سند هم حذف می‌کند.  ذکر خواندن آ
متولی این سند، نهاد کتابخانه‌های عمومی بوده که قرار است بر حسن انجام 
ی این سند وارد  آن نظارت داشـــته باشـــد. بیشترین نقد به بخش عمومی‌ساز
است. در این بخش برای سازمان‌ها و نهادهای مختلف، برنامه‌هایی تبیین 
یـــج کتابخوانی برنامه‌ریزی کنند. مثلا در بخشـــی ســـازمان  شـــده تـــا برای ترو
یج، در  یکرد اطلاع‌رسانی، آموزش، تبلیغ و ترو صداوســـیما مکلف شـــده با رو
تمامـــی شـــبکه‌های رادیویی و تلویزیونی داخلی به‌صـــورت هفتگی حداقل 
یـــک ســـاعت برنامه با موضوع خواندن، نقـــد و معرفی کتاب و کتابخانه‌های 
عمومی تولید و پخش کند یا اینکه معاونت امور هنری و ســـازمان ســـینمایی 
بایـــد به‌‌صـــورت مشـــخص طـــرح اقتبـــاس از آثار ادبـــی را در دســـتور‌کار برای 

محصولات تولیدی خود قرار دهند. 
دیگر مواردی که در این بخش به آن نقد وارد است، تکلیفی است که به عهده 
ی‌ها و روزنامه‌ها گذاشته شده است؛ طبق مفاد این سند،  نشریات، خبرگزار
ی‌ها و سایت‌های خبری که  تمامی نشریات کثیرالانتشار یا محلی و خبرگزار
از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مکلفند سالانه حداقل 24 محتوای 1000 
کلمـــه‌ای بـــا موضـــوع کتاب و کتاب‌خوانی تولید و منتشـــر کننـــد. طبیعتا در 
رســـانه‌ها به موضوع کتاب و کتابخوانی توجه می‌شـــود اما تکلیف کردنی که 
نظارت بر آن حتما سخت و شاید بتوان گفت نشدنی است، باعث می‌شود 
عملا این سند هم به‌سمت اجرایی نشدن پیش برود. شاید نقطه مغفول همه 
این سندها را باید بعد نظارتی آن دانست، اینکه هر کس که مسئول نظارت 
کز و  می‌شـــود، ابتدا طبق مفادی که در ســـند تنظیم شده؛ برنامه‌های همه مرا
ســـازمان‌های مرتبط با این اســـناد را تا زمانی مشـــخص تحویل بگیرد و بداند 
ی انجام دهند، نه اینکه فقط شـــنونده گزارش‌ها  هرکـــدام قـــرار اســـت چه کار

باشد و در نهایت هیچ اتفاقی نیفتد. 

   وضعیت موجود نقطه مغفول 
ایرادی که به همه این سندها وارد است،  ترسیم وضعیت موجود است. وقتی 
، رســـیدن به ســـرانه مطالعه بالاست تا در نهایت مردم به  هدف و چشـــم‌انداز
ســـمت کتابخوانی بروند؛ باید وضعیت موجود هم بررســـی شود تا برنامه‌ریزان 

بدانند برای رسیدن به آن نقطه تعیین‌شده چقدر فاصله وجود دارد. 
تقریبا در دو سندی که با این موضوع ابلاغ شده است، هیچ اشاره‌ای به اینکه 
یم نشده، فارغ از اینکه بگوییم سرانه مطالعه مهم  الان در چه وضعیتی قرار دار
است یا نه، وقتی سندی برای خواندن و ترویج آن نوشته می‌شود، باید دیدگاهی 

یم.  به مخاطبان بدهد که چقدر با نقطه مطلوب فاصله دار

سعید راد، بازیگر خاطره‌انگیز سینما درگذشت، ماجرای سال‌ها ممنوع‌الکاری او چه بود؟

زخم‌خورده رادیکال‌ها
بررسی »فرهیختگان« از ۳  سند نوشته‌شده برای ترویج کتابخوانی

سندهایی برای دستگاه کاغذ خردکن 

حسام آبنوس
خبرنگار

ما داریم منقرض می‌شویم!

آلبرتو مانگوئل، نویســـنده و منتقد آرژانتینی که عشـــق و علاقه‌اش به 
یخ کتابخوانی«  کتاب‌ها از نوشته‌هایش مشهورتر است، در کتاب »تار
، که گفته‌اند با خطر  درباره خواندن می‌نویســـد: »ما خواننـــدگان امروز
یـــم که مطالعـــه چگونه چیزی  انقـــراض مواجـــه هســـتیم باید یاد بگیر

است.«
یـــج مطالعـــه مفیـــد« را می‌خواندم  وقتـــی »ســـند ملـــی خوانـــدن و ترو
یف  جملـــه بـــالا از آن کتـــاب در ذهنـــم آمـــد. ســـندی که با وجـــود تعر
... ، فراموش شـــده؛  مفاهیمـــی چـــون »خوانـــدن«، »مطالعـــه مفیـــد« و
ی نیســـت و با تکلیف کردن دستگاه‌هایی که  خواندن امری دســـتور
اغلـــب کارمندانـــش هیچ علاقه‌ای بـــه کتاب ندارند یا در حالت بهتر 
ی  ی در حوزه کتاب ندارند، نمی‌توان کار علاقه‌ای به سیاست دستور
کـــرد که مردم به ســـمت خوانـــدن و مطالعه حرکت کننـــد. البته منکر 
گر دســـتگاه‌ه‌های عضو کارگروه که در این ســـند به آنها  این نیســـتم ا
اشـــاره شـــده به وظایف خود درست عمل کنند نتایج مثبتی به وجود 
خواهـــد آمـــد ولـــی باز هم فراموش کنیم بین »آنچه درســـت اســـت« با 
ی است که به این  »آنچه درست تشخیص داده شده« فاصله بسیار

سادگی‌ها پر نمی‌شود. 
گر  در دورانـــی کـــه خوانـــدن و خواننـــدگان در حـــال انقراضنـــد )ولـــو ا
یاد شده باشـــد و فروش محصولات خواندنی افزایش  شـــمارگان آثار ز
یافته باشد( باید قبل از تدوین سند، ابلاغ و تکلیف کردن دستگاه‌ها 
و کارمندانی که به خواندن باور ندارند و حتی آن را مخالف با زندگی 
کردن و لذت بردن از زندگی می‌دانند و تصور ذهنی‌شـــان از فرد اهل 
مطالعـــه، انســـانی خموده و گریزان از جمع اســـت، بایـــد درباره اینکه 
»مطالعـــه چگونه چیزی اســـت« کار کرد. قبـــل از تعیین‌تکلیف، بهتر 
اســـت به نفس مطالعه پرداخته شـــود تا زوایای آن روشـــن گردد؛ بعد 
بـــرای دســـتگاه‌ها تکلیف مشـــخص شـــود کـــه بخواهند در آن مســـیر 
قـــدم بردارنـــد. در غیر این صورت برنامه‌هـــای تکلیفی که خروجی آن 
چیزی جز گزارش‌کارهای روابط‌عمومی دســـتگاه‌ها نیست، خروجی 

محســـوس دیگری در ماجرای مطالعه دیده نمی‌شود. 

آنچه به‌عنوان برآیند مشاهده این سند به چشم می‌آید این است که 
تدوین‌کنندگان آن که بی‌شـــک متخصصان و خبرگان فرهنگی‌اند، 
در موقعیتی آرمانی و به دور از واقعیت‌های جامعه دست به تدوین 
این ســـند زده‌اند. این‌طور تصور می‌شـــود که نویسندگان این سند، از 

واقعیـــت وضعیت موجود فرهنگی خبر ندارند. 
در ادامه قصد ندارم مورد به مورد و بند به بند درباره این سند حرف بزنم، 
بلکه یکی دو مورد را به‌عنوان نمونه اشاره می‌کنم و از آن می‌گذرم. در بند 
اول از ماده سوم با عنوان »هدف« قید شده: »دسترسی آسان و کم‌هزینه 
به مواد خواندنی مناســـب و مفید در همه قالب‌ها برای همه گروه‌های 
سنی و اجتماعی«. این بند در حالت ایده‌آل بسیار گزینه مطلوبی است 
ولی نباید فراموش کرد که در کشوری که حداقل دستمزد برای کارگران، 
رقمی حدود ده میلیون تومان است، این هدف بیشتر شبیه به شوخی 
تلخی است که تدوین‌کنندگان سند با مخاطبان انجام داده‌اند. تصور 
کنید کتابی که اخیرا چاپ شده و به آن نیاز داشتم با رقم 400 هزار تومان 
در دســـترس اســـت و خب با توجه به مخارجی که تورم موجود در مســـیر 
معیشت خانوار ایجاد کرده، دسترسی به یک کتاب )آن هم برای کسی 
که حرفه و فعالیتش با کتاب پیوند دارد( تبدیل به امر دشواری شده و 
حال اگر این وضعیت را تعمیم بدهیم به سراسر جامعه و نقاط مختلف 
، احتمالا وضعیت بغرنج‌تر هم خواهد شد. در واقع هدف‌گذاری  کشور
»دسترســـی آســـان و کم‌هزینه« بدون اینکه به زیرساخت و شرایط توجه 

شود هدفی است که بعید است به آن دست یابیم. 
ی« این ســـند آمده:  یر موضوع »عمومی‌ســـاز در بند اول از ماده نهم ز
ی اســـامی ایران مکلف اســـت با  »ســـازمان صدا‌و‌ســـیمای جمهـــور
یج، در تمامی شـــبکه‌های  یکرد اطلاع‌رســـانی، آموزش، تبلیغ و ترو رو
رادیویی و تلویزیونی داخلی به صورت هفتگی حداقل یک ســـاعت 
برنامـــه بـــا موضـــوع خوانـــدن، نقـــد و معرفـــی کتـــاب و کتابخانه‌های 
عمومی تولید و پخش کند.«‌ این بند که نوید اتفاق خوشایندی برای 
ماجـــرای خوانـــدن را در خـــود دارد فراموش می‌کند که در رســـانه ملی 
بـــه این راحتی‌ها نمی‌شـــود از کتاب حرف زد. مقررات دســـت‌و‌پا‌گیر 
ی به این ماجرا  یکردهـــای انحصار اقتصـــادی و فرهنگـــی، در کنار رو
ســـبب می‌شـــود که عملا چیـــزی که از کتاب به نمایـــش در‌می‌آید در 

ی در حوزه کتاب باشـــد که توجهی به  ادامه همان سیاســـت دســـتور
نیاز مخاطب و گســـتره ســـایق متفاوت اجتماعی مصرح در بند اول 
ماده »هدف« ندارد. در واقع در اینجا هم مساله تفاوت »آنچه درست 
اســـت« با »آنچه درســـت تشـــخیص داده شـــده«، مانع بزرگی است تا 

رســـانه ملی نتواند به وظیفه ذاتی خود در قبال کتاب عمل کند. 
یات کثیرالانتشار  یح شده: »تمامی نشر در بند هفتم همین ماده تصر
ی‌ها و ســـایت‌های خبـــری، که از بودجه عمومی  یـــا محلی و خبرگزار
اســـتفاده می‌کنند، مکلفند سالانه حداقل ۲۴ محتوای ۱۰۰۰ کلمه‌ای 
با موضوع کتاب و کتابخوانی، به‌تناوب زمانی، تولید و منتشـــر کنند 
که در این صورت از معافیت‌های قانونی نیز بهره‌مند خواهند شـــد. 
وزارت فرهنگ و ارشاد و دبیرخانه کارگروه مکلف به پیگیری سازوکار 
اجرایی آن خواهند بود.« بالاتر نوشتم که نویسندگان این سند فاصله 
گر با معیار روزنامه‌ها قرار باشد درباره  یادی با آنچه واقع است دارند. ا ز
ایـــن بنـــد حرف بزنیم یعنی هر روزنامه ماهانه دو مطلب درباره کتاب 
منتشـــر کند، به تکلیف خود در تحقق اهداف ســـند ملی خواندن و 
یـــج مطالعـــه مفید عمل کرده و می‌تواند از معافیت‌های قانونی نیز  ترو
ی‌ها با حجم تولید بالای محتوای  بهره ببرد! حال این رقم برای خبرگزار
خبری، رســـما هیچ اســـت. گویا تدوین‌کنندگان سند نه‌تنها مطالب 
رســـانه‌ها را مـــرور نمی‌کننـــد حتی گزارش درســـتی از میـــزان محتوای 

تولید‌شـــده در حوزه کتاب در رسانه‌ها نیز ندارند. 
یم که نحوه پیگیری و اجرای این اهداف به درســـتی  ی ندار حال کار
در ســـند روشـــن و تبیین نشـــده و مشخص نیســـت دبیرخانه کارگروه 
چگونه می‌خواهد بر وظایف دســـتگاه‌ها و حســـن اجرای آن نظارت 
و اقدامـــات آنهـــا را راســـتی‌آزمایی کنـــد. در ضمن بایـــد دقت کرد که 
تحقق اهداف سند باید در پنج سال آتی در بستر جامعه بروز و ظهور 
ک تحقق  داشته باشد و صرف گزارش دستگاه‌های عضو کارگروه ملا

اهداف این سند نباشد. 
در آخر بهتر است بازگردیم به جملات ابتدایی این یادداشت، البته با 
« قبل از اینکه برایشان سند تدوین  چینشی جدید. »خوانندگان امروز
شـــود نیاز دارند »یاد بگیرند مطالعه چگونه چیزی اســـت« تا »با خطر 

یم منقرض می‌شویم.  انقراض« مواجه نشـــوند، چون ما دار

خسته نباشی رفیق

ی آغاز  سعید راد کارش را به‌طور جدی در سال ۱۳۵۱ با امیر نادر
کتـر جـذاب و عحیب‌وغریبـی داشـت کـه او را از  ی کارا کـرد. نـادر
هم‌قطارانـش جـدا می‌کـرد. علاقـه‌اش بـه سـینما نظیـر نداشـت و 
ی گذاشـت.  بـا شـوق و ذوق فـراوان پـا در مسـیر سـخت فیلمسـاز
ی و اولین حضور جدی  »خداحافظ رفیق« اولین تجربه امیر نادر
ی این فیلم  سعید راد در سینما بود؛ هرچند تفاوت‌های ساختار
با تاسـی از جوی که قیصر راه انداخته بود غیرقابل کتمان اسـت 
ی  کارنامـه نـادر ولـی ایـن اثـر نتوانسـت جـای مناسـبی در میـان 
یـز  پیـدا کنـد و به‌مـرور محـو شـد. حتـی نقدهـای سـتایش‌آمیز پرو
یف‌ و تمجید احمدرضا  کرمی و همچنین تعر دوایی و جمشید ا
احمـدی هـم کارگـر نیفتـاد و فیلـم در دورتریـن نقطـه از موفقیـت 
کـران قـرار گرفـت. ولـی راه بـرای احمـد حق‌پرسـت‌راد ملقـب  در ا
به سـعید راد باز شـده بود و پرنده کوچک خوشـبختی دور سـرش 
یگر شـروع  می‌چرخید. با عبور از سـال ۱۳۵۰ سـتاره بخت این باز
یان سینمای  ی توانست موقعیتش را در جر به درخشیدن کرد و و
ی موسـوم به موج‌نو تثبیت کند.  فارسـی و حتی سـینمای پیشـرو
بـود و تمایـل داشـت اولیـن  از ایتالیـا برگشـته  کامـران شـیردل 
فیلـم بلنـدش را بسـازد. ابتـدا بـا اسـتفاده از فیلمنامـه اسـماعیل 
ی‌عال دسـت بـه کار سـاخت فیلـم شـد ولـی درنهایـت »صبـح  نور

ی محمدرضـا اصلانـی سـاخت و روانـه  روز چهـارم« را بـا همـکار
ی  کـران موفقـی نداشـت ولـی منتقـدان بـه آن رو کـران کـرد. فیلـم ا ا
از  « یکـی دیگـر  کافـر کافـر فیلـم » خـوش نشـان دادنـد. مهـدی 
کترهای شـاخص و به‌یادماندنی سـعید راد در آن دوران بود.  کارا
ن گلـه و جمـال مجتهـدی )مدیـر سـازمان سـینمایی چهـل  یـدو فر
( در ابتـدا می‌خواسـتند از بهـروز وثوقـی  سـتون و تهیه‌کننـده اثـر
کننـد امـا  و رضـا بیک‌ایمانـوردی بـرای نقـش اول فیلـم اسـتفاده 
مبلغـی کـه بـرای آنهـا درنظـر گرفتنـد آنـی نبـود کـه ایـن دو را بـرای 
کنـد. به‌هرحـال قرعـه فـال بـه نـام سـعید  کافـر راضـی  حضـور در 

راد افتـاد و او ایـن نقـش را بـه کارنامـه‌اش اضافـه کـرد. 
ممکن نیسـت که شـاه‌نقش »علی خوشدسـت« در فیلم »تنگنا« 
ی در  از یـاد سینمادوسـتان ایرانـی بـرود. اجـرای دقیـق امیـر نـادر
ی رئالیسـتی سـعید راد در تهـران ماتـم‌زده  پرداخـت قصـه و بـاز
کـه فیلمسـاز از طبقـات  یـر سـیاهی  زهـا و تصو و و غمبـار آن ر
فرودسـت و زندگـی محنت‌آلـود آنهـا بـه مخاطـب ارائـه می‌دهـد، 
و  تنگنـا در ششـمین  ا‌سـت.  و حذف‌ناشـدنی  مانـا  همچنـان 
آخریـن دوره از جایـزه سـینمایی »سـپاس« در سـال ۱۳۵۳ خـوش 
ی بـه  یگـر نقـش اول مـرد را بـرای و درخشـید و جایـزه بهتریـن باز

ارمغـان آورد .

برزخی

انقلاب تمام جامعه را زیر سایه خود گرفته بود. مردم درپی تغییرات 
اساسـی بودنـد و مظاهـر فرهنـگ گذشـته را تـاب نمی‌آوردنـد و طبعـا 
سـینما، مسـاله نبـود و در حاشـیه بـه سـر می‌بـرد. سـعید راد کـه پیـش 
ر شـدن آتـش انقالب در فیلـم »سـفر سـنگ« مسـعود  از شـعله‌و
کـه در ادامـه،  کـرده بـود، هیـچ فکـرش را نمی‌کـرد  ی  کیمیایـی بـاز
مسـیر بـرای کارهـای جدیـدش همـوار نباشـد ولـی تقدیـر بـرای او و 
ی از سـتارگان سـینمای فارسـی بـه‌ گونـه دیگـری رقـم خـورد.  بسـیار
 ،» او در »برزخی‌هـا«، »دادشـاه«، »عبـور از میـدان میـن«، »خـط قرمـز

ی کـرد ولـی درنهایـت بـار  »عقاب‌هـا« و تعـداد دیگـری از فیلم‌هـا بـاز
سـفر بسـت و از کشـور خـارج شـد. عـده‌ای از چهره‌هـای محبـوب و 
معـروف سـینمای عامه‌پسـند ایـران در آن دوران تالش داشـتند تـا بـا 
تغییـر در جزئیـات فیلمنامـه و همچنیـن منحـرف شـدن از مسـیر 
محتوای گذشـته آثار سـینمای قبل از انقلاب، همچنان به کارشـان 
بپردازند اما عده‌ای در تلاش بودند تا ردی از سعید راد و امثال او در 
یگـر تازه‌درگذشـته  سـینمای ایـران باقـی نگذارنـد ولـی در رابطـه بـا باز

مـا به‌طـور کامـل موفـق نشـدند. 

سوار خسته می‌تازد

مهاجرت و دل کندن از وطن برای سعید راد مثل سرکشیدن 
جام شـــوکران تلخ و کشـــنده بود. او قریب به 20 ســـال را دور از 
ایران به‌سر بود و عاقبت طاقت نیاورد و به میهن بازگشت تا 
ک کشورش را توتیای چشمش کند. او پس از بازگشت به  خا
ی  یش باز ایـــران در فیلـــم »دوئل« به کارگردانی احمدرضا درو
کرد و خودش می‌گفت درویش بسیار وی را دوست می‌داشت 
و برایش فرش قرمز پهن کرد و پایش ایستاد. نگاه سعید راد به 
سینما ناظر بر ایده قهرمان بود و طبیعتا نمی‌توانست در دوره 
ی کند. انتخاب‌هایش محدود بود و  بازگشت، در هر اثری باز
با وســـواس پیگیری می‌شـــد. او در دومین پروژه بزرگش بعد از 
ی کرد و در نقش تیمســـار  دوئـــل با ابراهیم حاتمی‌کیا همکار
ی  ی خوب و جاندار ی زمینی ارتش باز فلاحی، فرمانده نیرو
از خـــود ارائـــه داد و کارنامـــه ســـینمایی‌اش را با ایـــن فیلم به 
نقطه اوج رساند. همان‌طور که پیشتر اشاره کردیم سعید راد 
دلبسته به سینمای داستان‌گو و قهرمان‌محور بود و از هیچ 
امکانی برای حضور در پروژه‌های اینچنینی ســـر باز نمی‌زد. 
او قهرمان و ضدقهرمان سینمایی بود که وابستگی شدیدی 
به حمایت مخاطب داشت و با افول آن سینما دیگر فرصت 
پیدا نکرد تا کارش را به شیوه نرمال ادامه دهد و جای ثابت 
یگر  خود را داشته باشد، اما با تمام این اوصاف سعید راد باز
مهم این سینما بود که ما را یاد میراث گذشته ما در سینمای 

ایران می‌انداخت. 

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

 ایمان‌ عظیمی
خبرنگار

ســـعید راد هم با تماشـــای ۷۹ بهار دنیای خاکستری ما را ترک 

کرد و به دیار باقی شـــتافت. در نگاه به کارنامه بازیگری او متوجه 

می‌شویم دوره اول کاری‌اش بسیار پروپیمان و حائز اهمیت است 

و اگر صرفا به تعداد انگشت‌شـــماری از آثار مهم او در دوران پس 

از انقلاب بســـنده کنیم اصل حرف را بیان نکرده‌ایم. سعید راد از 

شمایل‌های ماندگار سینمای موسوم به قهرمان در آن زمان بود 

و در عین حال با سینماگران پیشروی قبل از انقلاب هم مراودات 

مناسبی داشت که باعث می‌شد نقش‌های مهم را از آن خود کند 

و تایپوگرافی نامش پیش از دیگران بر پرده سینما نقش ببندد. 

هرچند او یکی از چهره‌های اصلی آن ســـینما محسوب می‌شد 

ولی فرصت پیدا نکرد تا جای پایش را سفت کند و گوی سبقت را 

از رقبای کهنه‌کارترش برباید. او به‌قدر فردین، ناصر ملک‌مطیعی 

و ایرج قادری جذابیت‌های مردانه داشت و به اندازه بهروز وثوقی 

حدیث تکرار را برنمی‌تابید و کارنامه متفاوتی را برای خود دست‌وپا 

کرده بود ولی سن‌وسال و بخت کمترش نسبت به آنها سبب شد 

تا بخش زیادی از ترافیک حضور وی در ســـینمای ایران مربوط به 

دوران پیش از انقلاب باشد. او بعد از انقلاب با ناملایمتی روبه‌رو 

شد و درنهایت ترک دیار کرد و از کشور خارج شد؛ هرچند مهاجرت 

را تاب نیاورد و دوبـــاره ایران را برای زندگی و کار برگزید ولی به‌جز 

بازی در تعداد معدودی اثر شاخص و تاثیرگذار، چندان نتوانست 

موفقیت‌های گذشته را تکرار کند. به هر ترتیب درگذشت او پس 

از تحمل یک دوره بیماری ما را بر آن داشـــت تا نگاهی به کارنامه‌ 

سینمایی‌اش بیندازیم. 

3 پرده از زندگی حرفه‌ای سعید راد

داستان قهرمان در سایه 

میلاد جلیل‌زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ


